
پوزبندِ منِ ذهنی، عشق و قانون هاي همراه عشق 

ذاتِ مـا بـه گـونـه اي اسـت که در هـر لحـظه دنـبالِ زیبایی و خـوشـبختی و صـفات مـثبت می گـردد. حتیّ یک مـنِ ذهنی دردمـند هـم دنـبالِ خـوشـبختی 
است. امّا دیدِ اشتباه و نگاهِ اشتباهش به زندگی و عینکِ همانیدگی هایش او را به مسیرِ درد و بلا گرفتار می کند، درواقع آدرسِ اشتباهی می رود. 

یعنی مـا نیاز بـه خـوشـبختی و عـشق را از اصـلِ خـودمـان نمی تـوانیم حـذف کنیم، فـقط سُکانـش را می چـرخـانیم. بـه  جـاي این که بـه جـهان نـگاه کنیم، بـه 
مـرکز عـدم نـگاه می کنیم. بـه جـاي این که طـمعِ چیزهـا را داشـته بـاشیم، طـمعِ عـشق و مـرکزِ عـدمِ هـرچـه بیشتر را بـدون مـقاومـت و قـضاوت می تـوانیم 

داشته باشیم. 

امّـا خـب مـا بـاید در مـرکز عـدم، صـبر داشـته بـاشیم. مـن خـودم بـه شـخصه وقتی در حـد تـوانـم پـرهیز و شـناسـایی می کنم، می بینم که بـدون صـبر نمی شـود 
و عـشق بـه یکباره شـاید خـودش را بـه مـن نـشان نـدهـد و بـاید ذره ذره این تجـربـه ي عـشق را تجـربـه کنم. پـس صـبر نیاز دارم. بـا صـبر، عـاشـق بـودن 
وفـاداريِ خـودمـان را بـه مـعشوق ثـابـت می کنیم و در نـقطه اي آن طـور که بـاید عـشق را تجـربـه خـواهیم کرد. تجـربـه اي روزافـزون و بی مـنتها. آن جـا اسـت 

که تمام ساختار طمع و بازمانده هاي شهوت به داشتن چیزها در ما فرو می ریزد. 

پوزبندِ وسوسه عشق است و بس   
ورنه کیَ وسواس را بسته ست کس   

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 3230) 

فـقط عـشق اسـت که مـانـند آبی بـر روي آتـشِ حـرص و درد عـمل می کند. حـال این نکته خیلی بـرایم مفید بـوده که مـا که داریم ذرّه ذرّه پیشرفـت 
می کنیم، حـتماً بـویی از عـشق بـرده ایم. حـتماً تـا این جـاي کار قـدرت تشخیص و شـناسـایی و حـزم و صـبر که از خـصوصیات عـشق اسـت را تجـربـه و 

استفاده کرده ایم وگرنه که در این مسیر نمی ماندیم، پس حتماً از این خصوصیات بهره برده ایم. 

یکی از برکاتِ عشق، ترازو است. 

چون ترازو دید خصمِ پرُ طمَعَ   
سرکشی بگذارد و گردد تَبعَ 

ور ترازو نیست، گر افزون دهیش   
از قِسمَ راضی نگردد آگهیش  

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1494) 

-خصم: دشمنی 
-قِسمَ:  قسمت ها 

معنی ادبی بـه این صـورت اسـت که وقتی یک مـنِ ذهنی تصمیم می گیرد که طـبق تـرازو و قـانـون زنـدگی عـمل کند، سـرکشی و طـمعِ مـنِ ذهنی اش 
فـروکش می کند. ولی اگـر هـنوز چیزي بـه صـورت قـانـون و یک نـوشـته ي مکتوب وجـود نـدارد، اگـر یک عـالـمه نـعمت  هـم بـه او بـدهی، بـاز هـم بیشتر 

می خواهد و هیچ بویی از شُکر و میزانِ سهمش نمی برد، چون فقط نسبت به طمعش آگهی دارد. 

طـبق این ابیات، تـرازو را می تـوان بـه مـعناي مجـموعـه  قـوانین خـداونـد در نـظر گـرفـت که مجـريِ عـدل هسـتند. مـثل قـانـون جـبران، قـانـون مـزرعـه، قـانـون 
شُکر و غیره. این آگـاهی شـدیداً بـه مـن کمک می کند، که قـدم هـاي اسـتوار بـردارم و متعهّـد بـه مـرکز عـدم بـاقی بـمانـم. مـا بـراي این که بـه مـرکز عـدم و 
عـشق متعهّـد بـاقی بـمانیم، نیاز بـه رعـایت قـانـون هـاي عـشق داریم. در شهـر عـشق بـاید قـانـون شهـر را اجـرا کنیم، هـمانـند قـانـون اسـاسی. قـانـون هـا را 

می توانیم از مولانا یاد بگیریم. 

این مـوضـوع در دنیاي بیرون هـم هسـت. مـثلاً در هـنگام عـقد قـرارداد و مـذاکره، طـرفین بـاید خـواسـته هـاي خـود، سـهمِ خـود، چـه چیزي قـرار اسـت 
دریافـت کنند و چـه چیزي بـه ازايِ آن قـرار اسـت پـرداخـت کنند را بـاید دقیقاً بـه صـورت مکتوب و مهُـر و امـضا شـده تهیه کنند تـا راهِ طـمع و 
زیاده خـواهی مـن هـاي ذهنی احـتمالی را بـبندنـد. اگـر همچین کاري صـورت نگیرد، ممکن اسـت یک نـفر ادّعـا کند که مـن بیشتر می خـواهـم. درمـورد 

زندگیِ ما هم به همین صورت است. مثلاً قانون هاي شخصیِ زیر را در نظر بگیریم: 

مـن نسـبت بـه تـمام چیزهـایی که ذهـنم نـشان می دهـد سـخت گیر هسـتم و آن هـا را بـه هیچ عـنوان بـه مـرکزم راه نمی دهـم و بـدون هیچ قـضاوت و 
مقـاومتی از آن هـا پرـهیز می کنم. هرـچقـدر همـ زیبا و مهـم جلـوه کنند، ارزشی ندـارندـ و نهـایتاً یک وسیله اي و بهـانـه اي هستـند که اطرـافشـان فـضا را بـاز 

کنم. 
من باید در روز حتماً یک تا دو ساعت ورزش کنم، جهت سلامت جسم و تمامی ابعادم. 

مـن بـاید روزي مـثلاً سـه تـا چـهار سـاعـت مـولانـا مـطالـعه کنم و روي تک تک ابیات تـأمـل کنم. از هـر بیتی بـه سـادگی عـبور نکنم. ببینم چـه کاربـردي 
در زندگی ام دارد. ابیات کلیدي ام را هر روز بارها تکرار کنم. 

 من تنقلات مضر، سیگار، مشروب، مواد مخدر، نوشابه، قند، فست فود مصرف نمی کنم، جهت سلامت جسم و تمامی ابعادم. 



من نکات یادگرفته از گنج حضور در این هفته را در فلان روز به صورت پیام معنوي درمی آورم و با دوستان به اشتراك می گذارم. 
و یک عالمه قانون دیگر. 

مثلاً در مثال اوّل که مربوط به پرهیز بود: 
فـرض کنیم دو نـفر دارنـد بـا بـرنـامۀ گـنج حـضور پیش می رونـد. یکی این قـانـون و تـرازو را بـه صـورت مکتوب و جـديّ بـراي خـود نـوشـته اسـت و دیگري 

هم چیزي ننوشته و هنوز سردرگم است. 
نـفر اوّل یقین دارد که بـاید پـرهیز کند. اگـر وسـوسـه  انگیز تـرین چیز هـم سـراغـش بـرود، سـریعاُ خـودش را جـمع می کند و پـرهیز می کند. چـون بـرایش 

به صورت یک ترازو و اصل و قانون درآمده که باید بر تصاویر سخت گیري و پرهیز کند. 
امّـا نـفر دوم هـنوز شک دارد و بـه احـتمال خیلی خیلی زیاد وسـوسـه بـر او غـلبه می کند. و دچـار بـِضعَ سِنین می شـود و  مـدّت بیشتري را در ذهـن، زنـدانی 

باقی می ماند. 
مـن خـودم یک عـمر مـثل نـفر دوم بـودم، دیگر نمی خـواهـم بـاشـم، چـون هیچ راه میانـبر و راه فـراري نیست. اگـر شُـل کار کنیم، مـنِ ذهنی بـر مـا غـلبه 

می کند، نباید منِ ذهنی را دست کم بگیریم، باید قوي کار کنیم. 
ترازو داشتن طبق این ابیات به ما کمک می کنند، که قوي و جديّ کار کنیم و متعهدّ به عشق باقی بمانیم. 

تعهّـد بـه عـشق منجـر بـه تجـربـه ي لـذتِ بی کرانـه ي عـشق خـواهـد شـد و بـه جـایی می رسیم که پـوزبـندِ محکمی بـر وسـو سـه هـاي مـنِ ذهنی زده خـواهـد 
شد. 

شاد باشید. 
-اشکان 


